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او ھمیشه زیباست

نمايشنامه عروسكي

آتش بس ...

اشخاص بازي :  تانك
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محسن طارمي



2

آسـمان مـي درخشـد و ماه وسـط–( صحنه قسمتي از میدان جنگ با چند علا مت مخصوص 

3بطـرف ژ–ھمه خوابنـد –تانك بیقرار قدم مي زند –انگار صحنه با نور اوست كه روشن شده 

مي رود )

... بلند شـو ...ديگـه 3... ژ3مي زند ) ژ3(چند صرفه ي شديد كرده و سپس آرام به ژتانك :

ترسـیده از خـواب مـي پـرد ) 3ژ( بناگاه3... بلند شو ... ژ3(سكوت ) با توام ... ژ3وقتشه ، ژ

خواب مي ديدي؟ 

نه نه نه ... (مي گريد ) ھمه مـون تیكـه تیكـه شـده بـوديم تانـك ... ولـي ... ولـي اونـور :3ژ

مرزي ھا ...

طاقت بیار ... ھي ... امشب ديگه ھمه چي تموم مي شه ، آتش بس نزديكه .تانك :

يم نه ته پیاز ؛ فراموش نكن آدمـا تـوي كـل تـاريخ اما من ... ھنوزم مخالفم .ما نه سر پیاز:3ژ

نشون دادن با دست خالي و بدون اصلحه ھايي مثل ما ھم مي تونن ھمديگه رو بكشند تانك 

.

باز رفتي سر حرف خودت ؟برو كلاشینكف رو بیدار كن كه داره دير مي شه ... برو ...تانك :

تو مطمئني صلاح ھاي اونور مرزي ھم امشب ...:3ژ

تانك ھمچنان قدم مي زند ) –بالاي سر كلاش مي رود 3چرا كه نه ؟ برو ... (ژتانك :

ھه اينو نیگاه ... دنیا رو آب ببـره اينـو خـواب مـي كلاش ،كلاش ،كلاش ، پاشو ، با توام ،:3ژ

بره ... (فرياد مي زند ) كلاش ...

ھیس ... بیدار مي شن ؛ آروم .تانك :

؟ بذار بخوابیم بابا ...ھوم ؟ چته توكلاش :

وقتشه ...:3ژ

صد بار گفتم كلاش نه كلاشینكف  ... مسخره ... چته باز تو ؟كلاش :

يادت رفته يا ترس ورت داشته ؟؟؟:3ژ

مي شه من بخوابم ؟ خیلي خوابم میاد .كلاش :

توره من خودمم مخالفم ولي چي كارش مي شه كرد ... تانكـه ديگـه ...(آھسـته ) دسـ:3ژ

ديگه ...

بابا اون سن و سالي ازش گذشته اما من اول چل چلي مه .كلاش :

يه جورايي ديگه آخرشه ...ته تھش ...:3ژ

، چقدر گفتم بذا من بمونم پشت خـط و بـا بـر و بچـه ھـاي آموزشـي 3مي ترسم ژكلاش :

ــه ي ــن وظیف ــي آورد ) اي ــتي ... (ادا در م ــه نذاش ــتي ك ــنم ؟ نذاش ــقي در ك ــر مش ــي تی مل

تسلیحاتي ماست كلاش ...

ھه ھه ھه ... ببینم  غ از اون قضیه چه خبر ؟ (آھسته در گوشش ) گفتي بھش ؟؟؟:3ژ
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ھنوز نتونستم ، سخته ...كلاش :

دير مي شه ھا  ، شايد امشب آخرين فرصت باشه . :3ژ

يـه تیـر ھـم ھمچین بي خبر بي خبر ھم نیس كه ، يه بوھايي برده انگار ، امـا اگـهكلاش :

توي خشابم مونده باشه خودم بھش مي گم ، مطمئن باش .

(شیطنت مي كند ) عجب حس و حالي داره ... عشق گوجه اي ... برو بیدارش كن .:3ژ

مي شه تو بري  ؟ جون خشابت ... من روشو ندارم .كلاش :

مي ري يا به تانك ...:3ژ

دم مي رم ؛ معلوم نیست تو طرف تانكي يا مـن اي بابا نمي شه با تو حرف زد ، خوكلاش :

بطرف تانك رفته و تانك بطرف مین گوجه اي )3؟ ( ژ

(به كلاش كه اين پا و آن پا مي كند ) كلاش ... تانك منتظره ھا ...:3ژ

( با خودش ) آخه اينقدر قشنگ خوابیده كه دلم نمیـاد ... اگـه امشـب آخـرين شـب كلاش :

پاتك ديروز بھش مي گفتم ، مین ... مین ... مین گوجه اي ... مـین باشه چي ؟ اي كاش توي

گوجه اي ... 

ھوم ؟مین گوجه اي :

نمي خواي بیدار شي ؟كلاش :

چرا چرا ... ھا ... آه  امیدوارم(خمیازه مي كشـد )ھـآ.... فـردا صـبح آتـش مین گوجه اي :

بس بشه .

به ھمین خیال باش ...كلاش :

ن ؟ھامین گوجه اي :

ھیچي ... چیزه ... خواستم اگه مي شه قبل از ھر چي يك كلمه حـرف كـه خیلـي كلاش :

وقته داره توي دلم بال بال مي زنه بھت بگم تا اين دلـم آروم بگیـره ... مـي دونـي ... چیـزه ... 

راستش ... من ... من ... ھر كي يه روز ي كه خودش ھم نمي دونه دلش يه دفـه حـري مـي 

ريزه و ... 

آھاي ... اومدين ؟تانك :

من ... خب  من ھم ... من مي خوام بگم كه ... ( حرف در دھانش مي خشكد )كلاش :

تانـك آرام –او را در میابـد 3ژ–شماھا چي كار داريد مي كنیـد ؟ (سـرفه ھـاي شـديد تانك :

مي شود )

اي كاش ما پیش قدم نمي شديم تانك ... اي كاش ما ...:3ژ

راس مي گه ... اگه اونور مرزي ھا ... 3ژكلاش :

ما با ھم عھد نامه امضا كرديم ... ديروز ... يادتون نیس ... پس وفاداري مون چي مـي تانك :

شه ؟
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من از ھیچي نمي ترسم ، اما بعید مـي دونـم اونـوري ھـا انـدازه ي مـا سـاده و احمـق :3ژ

باشند .

) آره ؟ نكنه توام مي ترسي كلاش ؟) مي ترسي ؟ (به كلاش3(به ژمین گوجه اي  :

نه نه نه ... من ... من ... (آھسته و زير لب ) من ھنوز خیلي آرزو دارم .كلاش :

ھمه دارن ... مثل كلت .مین گوجه اي :

كجاس ؟ا ا ا  راستي خیلي جاش خالي ئه ؛ا:3ژ

اون ... ھي ... تانك :

يعني ...كلاش :

ھش تانك ؟چي شده بمین گوجه اي :

اون ...تانك :

چش شده ؟ بگو تانك ...:3ژ

مي گن ديروز نزديك غروب صاحبش وايستاده ذل زده توي ابرھا ...  بدجور توي خـودش تانك :

بوده طفلي ،

يه گلوله ي آرپي جي صاف خورده وسط سینه اش ، ھر دو ھزار تیكه شدن .كلت به اوني كـه 

اسطوره اي ؛(شعار گونه ) صاحب اولم صاحب آخرمـه ... مي خواست رسید .ھه ... يه انھدام

و شد.

حق داره ... :3ژ

داشت .مین گوجه اي :

آره ... صاحب اول صاحب آخر ... قشنگه ...:3ژ

اين دم آخري غم و غصه رو بذارين كنار دوستان ، اين آخر و عاقبـت ھمـه ي ماسـت ، تانك :

یم . چه بھتر كه نوعش رو خودمون انتخاب كن

دوست خـوب ھمیشـه جـاش خالیـه ،چشـاش داد مـي زد كـه دلـش يـه مین گوجه اي :

جايي گیره ، يه جايي اون بالا بالا ھا ؛ ھه ... ھیچوقت تیر خلاص به شقیقه ي كسـي نـزد ... 

خوش به حالش ... 

من ديگه ھمه چي برام عادي شده ، حساب صاحبام از دست گنداقم در رفتـه ،آخـريش :3ژ

شبي بود،دستاش محكم چشبیده بود بھم ، يـه دفـه چشـاش گـرم خـواب شـد افتـاد توي بد

روي مین منوري كه جلو پاش بود؛ جم مي خورد عملیات لو رفته بـود و فاتحـه ... بايـد بـودين و 

مي ديدين .لباش لبخند ، دلش آتیش ،گرمي دستاش كه ھر لحظـه بیشـتر مـي شـد رو روي 

ش به شماره افتاده بود ، معلوم بود توي دلش غوغائیـه تنم حس مي كردم ... نفس ھاي داغ

... دوستاش عین اينكه توي مسابقه ي جھـاني شـركت كـرده باشـه تشـويقش مـي كـردن و 

دلداريش مي دادند ، لحظه ي سختي بود برام يكي داشت كنارم جون مي كند اما بـي سـر و 

اين بود كه تا تانك ؛ ن بھم خورد لاح و گلوله و جنگ و خوا ، اونجا بود كه حالم از ھر چي سصد
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پیشنھاد داد پر درآوردم...اون طفلي تیكه تیكه توي بغل من ذوب شد (اشك ھا يش را پاك مي 

تا خود سپیده ي آفتاب توي بغلم بود طفلـي ، نـور خورشـید ،كند ) موندم كنارش تا خود صبح

د مـي شـدن و احسـاس كه زد توي چشام گرد و خاك پوتین ھاي رفیـق ھاشـو كـه از كنـارم ر

كردم اما تا به خودم يه تكوني دادم انگار يه حجم آدم كه از ديشـب تـوي بغلـم بـود عـین خـاك 

پودر شد توي تنم . حالا ديگه تنھا من بودم و يه كپه خاكستر كه ھنوز مي خنديد .

(ھمچنان كه سعي مي كند اشك ھاي خود را مخفي كند ) اشك ھا تو پـاك كـن از كلاش :

گسگت، شايد اون مین منور ھم مثل منو تو مجبور بوده ... ماموريت يعنـي ھمـین ديگـه روي م

... ھر كي ام فكر مي كنه حق با اونه .

ولي ما مجبور نیستیم تن به ھر كاري بديم ... مگه نه تانك ؟ ھان ؟ با تـوام ؟ درسـته يـا :3ژ

نه ؟

تو اگه مي ترسي مي توني بري عزيز ...مین گوجه اي :

ولي مین گوجه اي من ...لاش :ك

است ، ھیچ كي مجبور به ھیچ كاري نـیس ... حـد اقـل مجبـور بـه ايـن كـار 3حق با ژتانك :

نیست .

البتـه اگـه من مي خوام چند دقیقه با مـین گوجـه اي تنھـا حـرف بـزنم !(به تانك )كلاش :

من خیلي وقته كه ... چیـزه ... ممكنه ؟ (به مین گوجه اي) من ... چیزه ... ببین من ... من ... 

مي خوام بھت بگم كه ...

ما وقت زيادي نداريم ... ھمه ي حرفھـا رو بايـد اول شـب مـي زديـن ... تـوي خلـوت و تانك :

تاريكي .

آقا من نمي دونم گناه ما چیه ؟ به ما چه كه جنگه ؟ تـا يكـي شـون از بـین مـي ره كلاش :

بـي پـدر تیـر كلـت خـورده پـس ،وسـط فـرق سـرشمي رن پي اسلحه ،يه تیر كلاش خـورده 

مھمون سینه اش شده و از پشتش قـد يـه قابلمـه ريختـه بیـرون لاكـردار ... 3يه تیر ژسرش ، 

اينو مي بیني ؟ گلوله ي تانك سرش رو پرونده ... اين يكي زير چرخاش له شـده... تـا حـالا دو 

د ...آخـه بـه مـا چـه ؟ ...  ضـد آدمض... د تانكوي مین گوجه اي ؟مین نفر بر ... ضپا جستي ر

(ھمه مات نگاه مي كنند ) بايد خوش باشي مین گوجـه اي تـا زنـدگي بگـذره ، حیـف نـیس ؟ 

بايد بزني و برقصي و صفا كني ... مثل من كه آخر رقص كلاشینكفي ام ... (سكوت )

ري نـداره ،واقـع بي راه نمي گه ... انگار حق با اونه ...اين از خود گذشتگي ما ھـیچ ثمـ:3ژ

بین باشید. 

اين تصمیم انتحاري ما قد يه انبار تسلیحات دل مي خواد ، واگر نه كسي مین گوجه اي :

...و بذاره كف دستشش رو كه براش از ھمه چي عزيز ترهدل نمي كنه جون

بھتون حق میدم ... اين كـار سـختیه ، كمتـر سـلاح عـاقلي قبـول مـي كنـه بـا پاھـاي تانك :

بره زير گلوله ي تانك ، اونم واسه ي يه ھدف كه ...خودش

كدوم حدف ؟تو ام مارو گرفتي ھا ...:3ژ
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من ھنوزم نمي دونم چرا بايد اين كار  رو بكنیم .كلاش :

... واسه اينكه ديگه كسي كشته نشه ، يه نگاه به اينا بینداز كه خـوابنمین گوجه اي :

ناه مادر و پدر و  زن و بچه و اونايي كه چشم انتظارشونن چیه ؟مرزن ... گاونوركهاونايا

ما سال ھا تحمل كرديم تا خودشون ... يعنـي دو طـرف جنـگ اعـلام آتـش بـس كننـد تانك :

ولي نشد ، مي بینین كه ؟ ھر روز بدتر از ديروز ... مـن ...( تانـك سـرفه مـي كنـد ... شـديد و 

شديد تر )

رفیق ، (اداي تانك را در مـي آورد) شـماھا نبـودين خیلـي ھـا ري ئهھه ... اين حرفا تكرا:3ژ

نبودن ... خیلي ھام بودن و حالا نیستن (تانك به سرفه ھاي شديد مي افتد ) ھیچوقـت يـادم 

نمي ره روزي رو كه رسیديم اونور مرز... چرا نمي خوايد قبـول كنیـد ؟ زمونـه گذشـته حـالا مـا 

ي بي رحمي شده ، نكشي كشته مي شي ؟ نزني مي زنن ... توي قرن تازه ايم ... دنیا دنیا

نخوري مي خورنت ... چرا ...

...3... (فرياد مي زند ) اون حالش خوب نیس ژ3ژمین گوجه اي :

خب مـي تونـه برگـرده عقـب ... اجبـاري نـیس .مـي خواسـت نـره تـوي اون دھكـده كـه :3ژ

شیمیايي ...

م كني ... من خیلي وقتـه كـه نمـي تـونم شـلیك كـنم (قطع مي كند) بايدم مسخره اتانك :

،تموم اون بیچاره ھا جلوي چشامن... مي دوني شیمیايي يعني چي ؟ شیمیايي يعني تموم 

... يعني ... (سرفه ھاي شديد ) نه ... فكر ... نمي كنم ... تو بفھمي ... (سرفه )

قبوله سخته ... ولي گناه ما چیه ؟ من ھنوز ...كلاش :

جووني ... اول چل چلیته ... بسه ديگه .گوجه اي :مین 

(مغبون ) باشه ... ھي ... چشم .كلاش :

(به تانك ) حالا مطمئني گلوله ي تو جواب مي ده ؟ مین گوجه اي :

... نیگـاه نكـن پیـر شـده جـانچرا كه نه؟يه نصفه اش واسه ي ھمه مون بسه گوجه اي:3ژ

(مسخره مي كند )

) داره دير مي شه ...(سكوت تانك :

ما موفق میشیم ... درنگ جايز نیس .مین گوجه اي :

(به آنسوي مرز نگاه مي كند ) طبق قرارمون اين ساعت بايد آما ده باشن .تانك :

شماھا مطمئنید ؟؟؟كلاش :

راس میگه تانك ...عجله نكن ... من يه جورايي مشكوكم .:3ژ

؟ يه نگاه به ديروز بینداز !چند نفر رو از بین بردي ؟كي مي خواي بموني كه چي بشهتانك :

بايد اين بـازي رو تمـومش كنـیم ؟ چنـد تـا زن و بچـه ي بـي دفـاع ديگـه بايـد جلـوي روتـون بـا 

آتیشتون پرپر بزنن كه دلتون به رحم بیاد و اين بازي رو تموم كنین ؟

نمي شه مارو يه جورايي بذارين كنار ؟كلاش :
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كلاش ...مین گوجه اي :

آخه ... چیزه ...كلاش :

بذارن كنار ؟؟؟مین گوجه اي :

نه ... مي دوني ...كلاش :

حیف ... حیف ...مین گوجه اي :

بابا من ھنوز جوونم ،نگاه نكن تازه تعمیرم ... يا حتي خود تو ؟؟؟ مگه چند سالمونه كلاش :

؟

ي شروع كرد ،كي فرمـان اول رو داد ھمه مي دونن جنگ رو كاون بي راه نمي گه تانك ،:3ژ

بـه خـاطر كـي دسـت نكشـید از لـج و لـج بـازي و ،، و يا اينكه كـي نمـي خـواد تمـومش كنـه

تا الان به خاطر اين خودخواھي جونشـون رو از دسـت چند تا جوون وخودخواھي شخصي اش

دادند ، يا اينكه اصلا اسم اين كار جنگه يا دفاع و يا ...

مھمتر اينه كه ما مي تونیم تمومش كنیم .وليمین گوجه اي :

مي تونیم ... مي تونیم ...يه راه بھتر ؛ منطقي تر ... چرا مرگ ؟گره اي كه میشه با كلاش :

دست باز كرد چرا مي خواين با دندون بازش كنید ؟؟؟ 

ما بايد اين كشتا ر رو تمومش كنیم ... مھم نیس كي شروع كرده و يـا كـي لـج بـازي تانك :

كرده ... ولي شماھا مي خوايد حالا كه با اون وري ھا ھماھنگ كرديم ... (خیره به دور دسـت 

مرز ھا )

آخه چرا ما بي انصاف ؟؟؟:3ژ

پس كي ؟ مگه كسي ھم مونده ؟ (سرفه ھاي شديد دوباره به سراغش مي آيند )تانك :

و توي خودمون قبول داشـته ) ماھا بايد بالاخره يه نفر ر3... (در گوش ژ3ژمین گوجه اي :

باشیم يانه؟

اينكه تانك از ھمه بزرگ ترو با تجربه تره حرفي توش نیس ... ولي چرا اين راه ؟؟؟كلاش :

من نمي دونم شماھا تا كي مي خواين شعار بدين ؟؟؟ تا كي ؟؟؟:3ژ

م و تـازه (لابلاي سرفه ھاي شديدش) ما از زندگي مي ريم بیرون كه شايد زندگي آراتانك :

اي براي ھر دو طرف قصه شروع بشه .

شايد شايد شايد ... شايدم نشد ...! ما بايد به مبارزه مون ادامه بديم ؛ ھمین .:3ژ

ما قول داديم مگه يادتون نیس ؟؟؟ يه سلاح گلنگدنش بره قولش نمي ره مین گوجه اي :

...

اونوري ھا چي ؟كلاش :

جز اعتماد ... مگه نه تانك ؟چاره اي نداريممین گوجه اي :
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(آرام و پدرانه) بیائید نزديك تر،سعي كنید ھر كدوم در نزديك ترين فاصله به چرخ ھـاي تانك :

من باشید ، اينقدر نزديك كه حضورتون رو حس كنم با تموم تنم ...

اين آخرين راھه ؟؟؟واقعا به نظرت خوب فكر كن مین گوجه اي ... كلاش :

اش رو نـداره مـي تونـه برگـرده ،ھنـوز ھـوا ھم فرصت ھست ، ھر كـي توانـاييھنوز تانك :

يگه رو ببینیم ، پس اگه كسي بره ديده نمي شه خوب نمي تونیم ھمداونقدر روشن نیست ،

ھـر كـي مـي تونـه و نیس راھش رو انتخاب مـي كنـه ،مطوئن باشین ھر كي كه مي ره ترس،

اري نیس ،جنگ يا مرگ .اه اجبراھش رو انتخاب كنه و در انتخاب ر

آخه ... آخه ... بابا شايد يكي يكي رو ... چیز شده باشه ... ھي ... شروع كن .كلاش :

ولي كلاش ...:3ژ

شايد سھم من بايد اينطوري تموم بشه ... شروع كن تانك ...كلاش :

مین گوجه اي ...:3ژ

در –نـور كمرنـگ مـي شـود –ي گیـرد شروع كن تانك ... (تانك لوله ي خود را بالا مكلاش :

آرام آرام صحنه دوبـاره در ھجـوم گـرد و –پس صداي شلیك تانك لحظه اي صحنه برق مي زند 

خاك و غبار روشن مي شود )

تا چند ثانیه ي ديگه گلوله برمي گرده طرف خودمون .تانك :

ستاره ھا ھم دور ماه رو گرفتن ... چه مھشري شده ؟!!مین گوجه اي :

كلاش : (با حالتي خاص ) اسلحه ھاي اين ور مرز و اونور مـرز يـه شـب مھتـاب خودشـونو فـدا 

مي كنند تا شايد آدما دست از جنگ بكشند ، خنده داره نه ؟ ... ھه ھـه ھـه ... ھـه ھـه ھـه 

ھه ھه ...

تانك : (آھسته به آنسوي مرز ھا ) شلیك كنید ديگه ...

: ولي تا حالا ...3ژ

یكنند ...تانك : شلیك م

كلاش : ھه ھه ھه ... نكنه داستان رو اشتباه گرفته باشند ؟يا اينكه ...

: اونوقت ديگه اين حركت ما ...3ژ

مین گوجه اي : اونا شلیك میكنن ... مگه نا تانك ؟؟؟

تانك : (گلوله را نگاه مي كند ) داره نزديك و نزديك تر مي شه ... مي بینید ؟؟؟

...مي گم ... مي گم نكنه يكي توي خودمون خیانت كـرده باشـه ؟ نكنـه : نه ... خداي من3ژ

يكي راپورت اشتباھي داده باشه ؟ نكنه ھمه ي اينا بازي باشي ؟ نكنه ما ھا ھمه بازيچـه ي 

نكنه ھمه ي ھدف اين باشه كه فقط ما چند تا رو ...باشیم ؟كثیفسیاستيه

نیس ... (انگار روح شھامت در او حلول كرده است )... مھم 3كلاش : ديگه فرقي نمي كنه ژ

تانك : داره میاد ، ھمه نزديك تر بشید به مـن ؛ از پاھـاي پـولادين مـن بگیـرين، بـي شـك ايـن 

حماسه ي ما توي كل تاريخ ثبت مي شه ! نعره بزنین ... نعـره بـزنین ... نعـره بـزنین آزادي ... 

آنقدر كه انگار دارد خفه مـي –د و شديد تر مي كند نعره بزنین  ... آزادي ...( سرفه ھاي شدي
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شود ) امیدوار باشین ... به اعتقادتون اعتماد داشته باشـین ... نعـره بـزنین آزادي ... آزادي ... 

آزادي ... 

كلاش : داره مي رسه ...

: من ھنوز مستا سلم  ... اگه يكي خیانت ... 3ژ

..چه حرارتي داره ...عین يه گل سرخ داره سوسو مین گوجه اي : چقدر سرخ شده گلوله ات .

مي زنه.

تانك : چشمھاتون رو ببندين ... به رسالتتون افتخار كنید ...

رسالت ... آرمان ... ھدف ... اين حرفا واسه ي دھن ما نیس تانـك ... چـرا نمـي فھمیـد :3ژ

؟اصلا من چرا خودم رو قاطي شما احمق ھا كردم ؟؟؟

رسید ياران ...  گلوله رسید ... رسید ... (ناگھان در اوج فرياد ھـا تـاريكي بـه رسید ... تانك :

نور كمرنگي آھسـته بـروي –سكوت –صداي انفجاري عظیم –برقي شديد –صحنه مي دود 

انگار آنھـا در –ھر چه به پايان نزديك تر مي شويم پر رنگ تر مي شود –صحنه پھن مي شود 

نور به آسمان مي روند)

. كــلاش ... آ آ آخ ... دســتام ( در حــالي كــه جــان مــي دھــد ) ك ... ك..ن گوجــه اي :مــی

يكي دستاي منو بگیره ... من دستام رو پیدا نمي كنم ... صـداي منـو مـي شـنوي ؟ ،دستام ،

كلاش دستاي من كجان ؟ كلاش ... من دستام رو مي خوام ... كلاش ...

شـنوند ، ھـر دوشـون ... آه ... آخ ... (سـرفه ھـاي اونا ... خیلي وقته صـدات رو نمـي تانك :

شديد با تكه تكه جان دادنش يكي مي شود )

ولي اگه اون قضیه ي خیانته راست باشه و ...مین گوجه اي :

نه ... نه ... نه گوجه اي ... سعي كن بھش فكر نكني ... درست ھمین لحظـه اسـت تانك :

يمانت رو تسلیم ... آخ ... (سرفه )كه فكر ھاي مسموم بھت حمله مي كنند و ا

نمي تونم  نمي تونم تانك ... عین فكر عین خـوره افتـاده تـوي مغـزم و ... مین گوجه اي :

...آخ ... تانك

ھوم ... ؟تانك :

آفتاب داره سرك مي كشه ... خدا كنه اونور مرزي ھا ھم ... اخ ...مین گوجه اي :

خدا كنه ...تانك :

فكر نمي كني يه كمي دير شده ؟؟؟ ... نكنه ...مین گوجه اي :

نمي دونم نمي دونم گوجه اي ... اونا قول دادن پس باھاس پـاش وايسـتن ...آخ ...آخ تانك :

..آخ ...

من كـه ... پـاك گـیج شـدم ... آخ ... اگـه شـلیك نكنن؟اگـه ايـن قضـیه ي مین گوجه اي :

آخ ... تانك ... تانك ... حرف بزن تانك ... حـرف بـزن ... خیانته ... آخ ... اگه ماھا بازيچه ... آخ آخ

برام ؛ حرف بزن برام تانك ... من ... مـن ... مـن مـي ترسـم تانـك ... مـي ترسـم ... مـن مـي 
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ترسم تانك ... تا ... تا ... تانك ... من ... آه ... آخ ... چرا ... چرا ... چرا پس ساكت شدي تانـك 

. آه آخ ... ... تا ... تا ... تانك ..

انگـار در نـور بـه –انگار تمام آنھا در نور غـرق شـده انـد –( نور صحنه كم كم به اوج مي رسد 

–صـحنه حـالا خـاموش مـي شـود –نور ھا از اوج به فیـد مـي رسـند –آسمان اروج مي كنند 

ناتمام /سكوت مطلق بر ھمه جا حكم فرما مي شود ) –تاريكي 

محسن طارمی

قزوين –1382ايي : دي ماه بازنیسي نھ
در چشمان اوست،برای پسرم آیین ؛ که ھر چه امید ھست 
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